
  به جاي مقدمه
كرديم تا دومين  درست آن موقع كه ما در هيئت اجرايي، كمربندهاي خودمان را بيش از پيش سفت مي          

المللي علوم شناختي ايران را برگزار كنيم، و اين بـار بـر خيـل ميهمانـان بـين المللـي خـود                        كنفرانس بين 
ل هم تصميم گرفتنـد از ديكتـاتور منطقـه          المل المللي شويم، ناگهان سران بين     بيفزاييم و بيشتر از پيش بين     

المللي ما ساعات    از آن زمان تاكنون كه كنفرانس بين      . گيري كنند  ما، همان سردار قادسيه خودمان، حال     
الملل انگار كه در مسير زمـان بـه      كند، ماجراي كنفرانس بين المللي ما و اتحاد بين         پاياني خود را طي مي    

راستش، يكي از دغدغه هاي مـا  . ايـد در يك نقطـه به سرانجام برسند مـوازات هـم حركت كردنـد تا ش     
در برگزاري اين كنفرانس بين المللي اين بود كه نكند اتحاد بين الملل زودتر از ما شروع كند و آن گاه                     

ت هاي سران مؤسسه و كنفرانس ما، قو       در اين ميان نامه   . المللي نباشيم  ميهمانان ما جا بزنند و ما ديگر بين       
. شـتيم  ما يك تلفات هـم دا       اما در اين ماجرا   . باشند” علمي“قلبي بود براي ميهمانان كه يادشان نرود كه         

ها به مردم جهان رسـيده       اي كرده بود و صدايش ازطريق ماهواره       يعني يك روز صبـح كـه صدام عطسه      
از اين رو . رخواهي كردآنفولانزا گرفت و از آمدن عذ” Andyy Brookدكتر اندي بروك “بود، به ناگاه 

جاي او در برنامه خالي شد و دوستان در يك جلسه اضطراري ديواري كوتاهتر از بنـده و يكـي دو نفـر                       
دوبـاره پرزنتـه    ” شناسي ايران در سه اپيزود     روان“ديگر از دوستان گير نياوردند و تصميم گرفتند تا مقالة           

  .شود
  1روان شناسي ايران در سه اپيزود    
                         

   دكتر حسين كاوياني            
  استاد  روان شناس باليني و          
            دانشگاه علوم پزشكي تهران      
      گروه روان پزشكي        

  چكيده
راه خـود را از علـم الـنفس جـدا           ) علم روح (از زماني كه روان شناسي با عنوان پسيكولوژي يا            

ين موجود طبيعي بود، بايستي حـالا درختـي تنــومند و پربـار              اگر رشد ا  .  سال مي گذرد   70كرد، قريب   
بخشي از اين سرنوست به شرايط زمانه بازمي گردد و بخشي از آن بـه خـصلت هـاي                   . مي بود كه نيست   

ايــن مقــاله تــلاش      . شخصيتي روان شناسان و اشكال در شيوه ارتباط آنها با يكديـگر مربـوط مي شود             
 سال اخيـر، تـصوير روشـني از         70ناختي جامعه روان شناسي ايران، در طول        مي كند تا با بررسي روان ش      

                                                           
) 1381آبان 8و9-دانشگاه تربيت معلم-تهران (” اولين كنگره سراسري روان شناسي ايران“اين نوشتار نخستين بار در  . 1

  . چاپ شدفصلنامه تازه هاي علوم شناختي و بعدا در قرائت



  ٢

بي شـك نـسل جديـد روان شناسـان بـراي اجتنـاب از تكـرار            . موانع رشد طبيعي روان شناسي ارائه دهد      
  .اشتباه اسلاف خويش، نياز به بازنگري راه پيموده شده دارد

  
  وقتي روان شناسي، روان شناسي نبود: اپيزود اول

  
 شود ادعا كرد كه روان شناسي در سرزمين ما، عمري هـزار سـاله دارد، از آن زمـان كـه اگـر كلمـه                        مي

را ميان اهل علم و بحث و فحص مي آوردي، احتمالاً خيره نگاهت مي كردند كه داري                 ” روان شناسي “
 طفـل  علم الـنفس . محل بحث اهل علم بود” علم النفس“با كدام زبان سخن مي گويي چرا كه آن زمان    

علم النفس نخست در زهدان ذهن ارسطو در يونان باستان نطفه بـسته بـود و                . بود” مادر فلسفه “شيرخوار  
پس از تولد در دامان فلسفه ارسطويي ارض را طي كرد و به بلاد مختلف، ازجمله به باختر زمين و ايران                     

مـادر  “وزدهم طفـل شـيرخوار   علم النفس تـا قـرن ن ـ    ). 1361مراجعه كنيد به حجتي،     (زمين، فرستاده شد    
باقي ماند تا آن كه وونت آلماني با اكسيري كه در آزمايشگاه لايپزيك ساخته بود و بـا لطـايف                    ” فلسفه

اين طفل وابـسته و دلبـسته بـه شـير           ” به هزار كلك  “الحيل و كرامات پنهان و آشكار و به زبان خودماني           
و چنين بود كـه صـداي ونـگ ونـگ ايـن طفـل               ). 1348آراسته،  (َگنََگ از شير گرفت       مادر را به زور د    
  .نوپا عالم گير شد

  
تا به حـال، ايـن مـادرِ قـرن هـا و هـزاره هـا،                 . ، بدرقه راه اين طفل نوپا شده بود       ”مادر فلسفه “نگاه خيس   

هذا را سروسـامان داده بـود و         علي جگرگوشه هاي زيادي، مانند شيمي و فيزيك و ستاره شناسي و قس           
و احتمالاً همين است كه برخي از علما در طول تـاريخ تكـرار كـرده انـد          . و بازار كرده بود   روانه كوچه   

حضرت “و همين جمله جان گداز است كه باعث شده است           ” !آدم خار بيابان بشود ولي مادر نشود      “كه  
  .هرگز طفل هاي خود را فراموش نكند و در ذهنش نوستالژي آن ها همچنان باقي بماند” مادر فلسفه

اما بر سر اين طفل مادر ازدست داده، چه آمد؟ جدايي اين طفـل نوپـا درسـت پـس از انقـلاب صـنعتي                         
يعني همين جان و استيو فرنگي ها يا همين اصغرآقا يـا احمـدآقاي      (اتفاق افتاد، يعني آن زمان كه آدمي        

 و كـوره هـاي      به همت پيشرفت علم و نوآوري هاي همقطارانش، انرژي را بـه مهـار درآورده              ) خودمان
؛ ديگر حـساب و  )و سحر و جادو از اين بالاتر؟(آتش برپا كرده بود تا سنگ را آب و آب را آهن كند           

رآليسم جـاي رمانتيسيـسم   . كتاب، عدد و رقم، تجربه و آزمايش، محاسبه و معامله، حرف اول را مي زد          
  ).1336يني، سيد حس(را مي گيرد و ژان وال ژان جاي خود را به شارل بواري مي دهد 

  
و به اين ترتيب، طفل . اين يعني حرف هاي رؤيايي و احساس بس، وقت تكيه بر واقعيت و طبيعت است            

و حـال   . نوپا، راهي جز پيوستن به مدرسة علوم طبيعي نداشت؛ مدرسة ديسيپلين، نظم، مـشاهده و تجربـه                



  ٣

ها كشيد تـا بتوانـد بـا محـيط          مي شود احساس كرد كه آن طفل وابسته و دلبسته مادر، چه زجرها و رنج                
چه بسيار وقت هايي كه اين طفل لوس وابسته، بغض كـرد و گوشـه گيـر شـد و بـه         . جديد سازگار شود  

، اما به تازيانه معلمان سـخت گيـرِ مدرسـه           )مانند نهضت روان كاوي   (ذهن گرايي محيط مادري پناه برد       
ان و هم مدرسه اي هاي ديگر پيوسـت كـه           علوم طبيعي، از كنج خيال بيرون آمد و دوباره به جمع دوست           

  .در حياط واقعيت مدرسه رشد مي يافتند
  

) يـا پـسيكولوژي   (نبود و به آن علم روح       ” روان شناسي “و حالا در ايران، از آن زماني كه روان شناسي،           
” مـادر فلـسفه   “مي گفتند، قريب هفتاد سال مي گذرد؛ يعني زماني كه هنـوز طفـل علـم الـنفس از شـير                      

زاق مي كرد، تحصيل كرده هاي ما، وقتي از باخترزمين برگـشتند، دسـت طفـل نوپـا را گرفتنـد و بـه        ارت
مـادر  “و به ايـن ترتيـب، طفـل مـا نـه از دامـان                . فرزندخواندگي به سرزمين آباء و اجدادي خود آوردند       

هرچنـد  . كـرد وطني، بلكه ازطريق فرزندخواندگي، پاورچين، پاورچين به محافل علمي راه پيـدا       ” فلسفه
در ابتدا، جماعت بِرّوبِرّ به اين وجود جديدالخلقه نگاه كردند و گاه طعنه و كنايه و مخالفت شـنيده شـد                     
و بدتر از آن، برخي از اين جماعت پشت پايي هم زدند و چيزي نمانده بود كه طفل معـصوم سـكندري       

  .ز كردبخورد و از صفحه روزگار محو شود، اما پس از مدتي جاي خود را با
  

  وقتي روان شناسي، روان شناسي شد: اپيزود دوم
  

كه حالا مي رفت (دو تن، دكتر علي اكبرسياسي و دكتر محمدباقر هوشيار، اين فصل از زندگي طفل را      
آنها تلاش كردند، بـين ايـن طفـل تـازه وارد و طفـلِ در                . ورق زدند ) دوره كودكي را پشت سر بگذارد     

 النفس، تشابه و قرابت بيابند و را ه را بـراي بـومي كـردن پديـده تـازه از راه                      دامان مادر مانده، يعني علم    
به اين ترتيب، پس از مراسـم ختنـه سـورانِ فرزندخوانـده، مراسـم نـام                 ). 1317سياسي،  (رسيده، باز كنند  

روان شناسي از اول با علم النفس دعوايي        . را بر آن نهادند   ” روان شناسي “گذاري صورت گرفت و اسم      
شت و حالا هم كه علم النفس نسبت به اين موجود جديدالورود، احساس قرابت و همخوني مي كرد                  ندا

و آن را برادري مي دانست كه فرنگ رفته و نو و نوار و شيك و پيك شده است؛ و مگر مـي شـود آدم             
  !از برادر خودش هم بدش بيايد؟

  
بدهد و توانايي هاي خود را به رخ اين         روان شناسي، حالا بزرگتر شده بود و راحت مي توانست جولان            

حالا در مجامع علمي اگر مي خواستـي فيـس بـدهي و حرف هـاي قلمبــه و سـلمبه بزنـي،                    . و آن بكشد  
اما ايـن   . را هم بـه زبـان بيـاوري و نشـان بـدهي كه بـا او آشنـا هستي            ” روان شنـاسي “مي تـوانستـي اسم    



  ٤

بـه  . بـود ” بحران هويت “بلوغ خود رسيده بود و في الواقع درگير         روان شناسي ديگر به دوره نوجواني و        
از يـك سـو،     . اين ترتيب، رفتارهاي متضادي از او سر مي زد و گاه مثل پاندول اين ور و آن ور مي شد                   

به آزمون تجربه و سنجش و عينيت پاي مي فشرد و از طرف ديگر، يك مرتبه هوايي مي شد و مرتكب                     
و جالـب اينجـا بـود كـه عامـه مـردم و              . افي هاي بازمانده از دامان مادر، مي شد       ذهنيت گرايي و فلسفه ب    

نمـي دانـم شـايد بـه        . (حتي برخي مجامع علمي قديمي و جديدي، اين دومي را راحت تر مـي فهميدنـد               
  .)دليل همان دوگانگي و دوپارگي اوليه باشد كه عده اي سعي كردند آن را حل كنند

  
ر سـر روان شناسـي مـا سـايه سـنگيني انـداخت؛ ذهنيـت گرايـي و آزمـون                     در اين دوره، روان كـاوي ب ـ      

روان كاوي به فـرد اجـازه مـي داد          . ناپذيربودن مفاهيم آن نمي گذاشت روان شناسيِ علمي نفس بكشد         
كه از هر حركت يا هر حرف يا نشانه اي، به اندازه تعداد انگشتان دسـت و پـاي همـه حاضـرين در ايـن             

يرون بكشد، تعبيرهايي كه نه آزمون پذير بودند ونه ابطال پذير؛ چيزي كه مـا را بـه              جلسه تعبير و تفسير ب    
ياد ادعاي ملانصرالدين مي اندازد كه ميخ افسار خرش را بـر زمـين كوبيـد و گفـت اينجـا مركـز زمـين                       

اين سايه آن قدر سنگين بود و چنان اثر مخربي بر حيـات  . است، اگر كسي قبول ندارد، برود وجب كند       
واني مردمان ايران گذاشت كه مي خواهم براي اولين بار در تاريخ روان شناسي ايران فرضي را مطرح                  ر

كنم، فـرضي كه علت پديده فرزندسالاري در دو دهه اخير را، بد عمل كردن روان شناسان تربيتي دهـة                   
 كـه ماننـد   درست در همان زمان است كه نظام آموزش و پرورش ايران متوجه مي شـود       .  مي داند  1340

در همين زمان، چوب و تركه تنبيـه از دسـت معلـم و نـاظم و     . همه دنيا بايد از روان شناسي نيز سود ببرد  
تا نباشد چوب  “جايگزين نظريه سنتي    ” بچه بايد آزاد گزارده شود    “مدير گرفته مي شود و اين نظريه كه         

  .مي شود” تر، فرمان نبرد گاو و خر
  

 تركه از دست معلمان و مربيان گرفته شد، بلكه مشكل از آن جـا شـروع                مشكل در اين نبود كه چوب و      
گفته مي شد كـه     . شد كه در كنار گرفتن چوب تـر، ديسيپـليـن و انـضبـاط هم بـه كنـاري گـذاشتـه شد              

از همانجا وارد ادبيـات عامـه       ” عقده اي “و احتمالاً كلمه    (مي شود   ” عقده اي “اگر به بچه سخت بگيري      
 مـا بـه يـاد نمـي آوريـم مـصاحبه، سـخنراني يـا مقالـه فـلان روان شـناس را كـه تـشويق بـه                               كـدام ). شد

و آش واقعـاً    . آزادگذاري كودكان و نوجوانان مي كرد، بدون اين كه تأكيدي بر ديسيپلين و نظـم كنـد                
ه، از رشته هـاي جـانبــي، ماننــد علــوم تـربــيتي، مـشـاور          ” از گرد راه رسيده اي    “وقتي شور شد كه هر      

بـه اول نـام    ” دكتـر “، خود را روان شناس خواند و در رسانه ها با اضـافه كـردن پيـشوند                  …مـددكاري و   
  .متخصص روان شناسي ناميده شد و به اشاعه نظريات بديع در اين زمينه پرداخت” دكتر فلان“خود، 

  



  ٥

 زياد بـر مـن خـرده        از كساني كه از خواندن اين سطور تا به حال رگ گردنشان بيرون زده، استدعا دارم               
دوران بلوغ روان شناسي گاه كار را به كـشمكش          ” بحران هويتِ “. نگيرند، به خدا قسم قصد بدي ندارم      

سر پرسوداي نوجوان ما، گاه او را از واقع گرايي به رمانتيسيسم، و از رمانتيسيسم به سـرزمين            . مي كشاند 
 عامـه مـردم و كـم سـوادتر هـا، حتـي گـاهي        هاي هورقليايي مي برد و شايد همان زمان ها بود كه وقتي        

پرسوادترها مي فهميدند كسي روان شناس است، در دلشان مي گفتند، يارو خودش، مثل خُل و چِل هـا                   
  : يادم مي آيد يك بار كسي پرسيد. است

  راستي، آيا درسته كه روان شناس ها خودشان چيزي شان مي شود؟ -
  :و همان زمان روان شناس رندي گفت

ولي تفاوت روان شناس با ديگران اين است كه روان شناس مـي دانـد كـه چيـزي اش                    . سته آره در  -
  .مي شود ولي ديگران نمي دانند كه چيزي شان مي شود

  
  وقتي روان شناسي علمي شد: اپيزود سوم

  
حالا روان شناسي جوان شده بود و مخش را به كار انداخته بود و براي حرف هايش به جاي قسم و داد                       

آزمون واقعيت در دسـتور كـار روان شناسـان قـرار گرفتـه              . اد و هيجان، به دنبال شواهد مي گشت       و فري 
ديگر نمي شد، در يك مجمعي كه روان شناسي در آن حضور داشت، از سر بخارات معده حـرف                   . بود

  .زد، و قِصِر در رفت؛ ذهنيت گرايي روبه افول بود و آفتاب عينيت گرايي رو به دميدن
  

ن كه اگر كسي مي خواست پژوهش كند، صاف مي رفت چهار تا سؤال مي ساخت و اسمش              از آن زما  
را مي گذاشت پرسشنامه و بعد مـي داد عده اي پر مي كردند وگزارش آن را ماننـد وحـي منـزل چـاپ                        

” متـدلوژي “، ده ها سال گذشته اسـت و اينـك سـال هاسـت واژه                )و شايد هم چاپ نمي كرد     (مي كرد   
هرچنـد در گوشـه     . وارد ادبيات روان شناسـان ايـن سـرزمين شـده اسـت            )  خودمان همان روش شناسي  (

: و مـثلاً  ” اين ايرادات پرت و پلا است     “وكنار وقتي به يك طرح تحقيقي ايراد مي گيري، مي شنوي كه             
امـا  امـا  امـا، رونـد روان           . ”اصلاً كدام آزمون فارسي روايي و پايايي دارد كـه ايـن يكـي داشـته باشـد                 “

  . علمي اميدوار كننده استشناسي
  

. بگذاريد از فرصت حسن استفاده را بكنم و خارج از همه شوخي ها، از براهني هم نامي به ميـان بيـاورم                     
بـا  . ند، ستاره اي است كه در ميان ستارگان اين شب خاكستري، بيشتر مي درخـشد              نام براهني در اين رو    

آشـنا شـدم و بعـد بـا         ) 1351براهني،  (” مباني نظري آزمون هاي رواني    “براهني، اولين بار ازطريق كتاب      
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چـراغ اولـين دوره كارشناسـي ارشـد روان شناسـي بـاليني در               ). 1361براهني،  (” روان آزمايي “خواندن  
تو روان پزشكي تهران، با وجود براهني روشن شد؛ دوره اي كه نسلي از روان شناسان جديد ايـران                   انستي

براهني انساني علمي، دقيـق     . را پديد آورد كه احتمالاً وزنه مؤثري در روان شناسي مملكت خواهند شد            
هـل  براهنـي ا  . و معتقد به متـدلوژي بـود كـه روحيـه اي انـرژي بخـش و طنـزي دگرگـون سـاز داشـت                        

او بي سروصدا و خاموش در زادگاه خود تبريز، جامعه روان شناسـي ايـران               . بزرگنمايي و سروصدا نبود   
را بدرود گفت و البته خبر آن در عصر اطلاعات و ارتباطات، دو هفته اي طول كشيد كه از تبريز بـه مـا                        

ن بـراي ايـن يتـيم، آن    مي خواستم او را پدر روان شناسي علمي ايران لقب دهم، ديدم كـه تـاكنو        . برسد
  .قدر پدر معرفي كرده اند، كه براي حفظ آبرو بهتر است، چنين پيشنهادي را ندهم

  
با آن كه تا آخر عمـر جـوان         . براهني الگو بود، با آن كه كهنسال بود، اما هيچ شبيه دايناسورها نشده بود             

تـلاش كـرد نـسل جـوان روان         درعـوض او    . فكر كرد، اما به خود اجازه نداد در كهنسالي سمت بپذيرد          
در ملـك مـا كـه خـدا را شـكر مهـد علـم و هنـر و همـه                      . شناسان ايران را پرورش دهد و راهنمايي كند       

چيـزهاي خوب است، گـاه مي شـود از سـرِ تعـارف معمـول به بـازنشستـگان سـمت هـاي مـادام العمـر                    
 و نيز سپردن امـور بـه ذهـن هـاي            درست برخلاف باخترزمين كه براي حفظ جايگاه بازنشسته       . مي دهند 

چالاك، او را بدون تعارف از سمت ها كنار مي گذارند والبته جايگاهي را تحت عنوان استاد ممتـاز بـه                 
و ما به درستي براسـاس  . آنها اعطا مي كنند تا امكان انتقال تجربه از نسل قديم به نسل جديد فراهم باشد              

 مي دهيم و البته به همين دليل است كه گـوي سـبقت را   ذكاوت و هوش خدادادي، خلاف اين را انجام       
ايــن موضــوعي اســت كــه اهميــت پــرداختن بــه پديــده  . در زمينــه هــاي علمــي از جهانيــان ربــوده ايــم 

پديده اي كه حقير جـرأت پـرداختن        . دايناسورگرايي در روان شناسي ايران را مورد تأكيد قرار مي دهد          
  !ا حال و حوصله اين را ندارد كه لقمه چپ دايناسورها شودبه آن را ندارم چرا كه هيچ كدام از م

  
امروز به بركت برنامه هاي رايانه اي، دنياي دايناسـورها بازسـازي شـده اسـت و مـي تـوانيم رو بـه روي                     

راسـتش دايناسـورها جـانوران      . صفحه تلويزيون بنشينيم و ميخ دنيـاي شـگفت انگيـز دايناسـورها شـويم              
وقتي دوره شان تمام شد، منقـرض شـدند و راه را بـراي جـانوران بعـدي بـاز                    باهوش و نجيبي بودند كه      

حالا فرض كنيد، يكي از ايـن دايناسـورها بـر خـلاف نـوع خـود، بـر                 ! اين را مي گويند اِندِ مرام     . كردند
آن موقع همه چيز به هم مي ريخت و اين جـانور نجيـب تبـديل بـه                  . ماندن و تداومِ بقا اصرار مي ورزيد      

يادمـان باشـد وقتـي مـا     . بيث مي شد كه جلوي رشد نسل هاي بعدي را ناخواسته مي گرفت            موجودي خ 
به دوره دايناسوري خود نزديك شديم، سريع جاي را براي بعدي ها باز كنيم و بگذاريم خاطره نجابـت         

شـد،  چون دايناسورها وقتي دوره شـان تمـام        : البته يك پيشنهادي دارم   . و شرافت ما در اذهان باقي بماند      
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بدون اعتراض از صحنه حيات بيرون رفتند و فسيل شدند، پيشنهاد مي كنم از اين به بعـد بـه احتـرام ايـن         
  .جانوران عظيم و نجيب، براي توصيف هاي اين چنين تا اطلاع ثانوي از واژه اختاپوس استفاده كنيم

  
*******************  

  
 ناملايمات و پستي و بلندي ها، آينـده خـوبي را   من شك ندارم روان شناسي جوان ما با همه سختي ها و        

  :پيش رو دارد، به شرط آن كه اين آفات را از خود بزدايد
  

  )گرايي يا ماجراي مدرك(تضاد نان و علم : آفت نخست •
انگيزه هاي متعدد اجتماعي و فرهنگي، استعدادهاي ما را هل مـي دهـد بـه طـرف مـدارك تحـصيلات                      

د بدون مدرك دكترا اجازه دهي در رسانه هـا دكتـر خطابـت كننـد و بعـد                اي بابا، مگر مي شو    . تكميلي
و حالا نگاه كنيد به وضعيت دانشجوي       . دنبال مدركش نباشي؛ چيزي كه درست بايد برعكس اش باشد         

دوره هاي تكميلي كه مجبور است درس خود را يدك بكشد و درعين حال در چند جـا، مـشغول كـار                      
و خفن تر از همه اين كه حالا        .  مركز مشاوره؛ مدرس دانشگاه و از اين قبيل        باشد؛ دبير دبيرستان؛ مسئول   

اين وضعيت به يك سندرم تبديل شده است كه دانشجوي دكتراي ما، در حالي كه دكترش مي نامند و                   
حتي در رسانه ها ظاهر مي شود با همين لقب و عنوان، سال ها طول بكـشد تـا مفتخـر بـه كـسب درجـه                           

  .دكتري شود
  
و تـازه اسـتاد     . واويلا وقتي در اين شرايط دانشجوي دكترا هم باشي و تقلب هم چاشني امتحانت باشد              و  

وقتي . هم كه شدي، درد نان رهايت نمي كند و مدرك گرايي جاي خود را به تدريس زدگي مي دهد                  
 خـود را  كار استـاد از ايـن كلاس به آن كـلاس رفتـن باشد، چگــونه مـي تــوان انتــظار داشـت كـه او             

فراتر از آن، اين است كه چگونه انتظـار  . دِيت نگاه دارد و حرف هاي تكراري سر كلاس نزند  -تو-آپ
  .داريم تحت چنين شرايطي مدرس شبانه روزي ما، فرصت تحقيق هم بيابد

  
  تمايزطلبي رشته ها: آفت دوم •

 كـه در هـيچ كجـاي    با بازگشايي دانشگاهها، نظام آموزش عالي يك اقدام شگفت انگيـز انجـام داد          
دنيا سابقه نداشـت و مـا پيـشگام آن بـوديم؛ دادن گـرايش رشـته اي در مقطـع ليـسانس بـه صـورت                   

يعني قبل از آن كه غـوره شـويم، كـاري كردنـد             . گرايش باليني و كودكان استثنايي به روان شناسي       
خت آن كـه    چـه خوشـب   . و اتفاقاً تمايزطلبي از همين جا شروع شـد        . كه همگي احساس مويزي كنيم    

. و چه سرافكنده و ناكام آن كه گرايش ديگري به او تعلق گرفتـه بـود  ) ازجمله خود بنده(باليني بود  
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و اما همه جا آمـوزش ها، حتي در مقطــع فــوق ليـسانس، همگـي نظـري بـود و حـسرت از نبـودن                          
  ).Practice(تمرين هاي عملي يا پراكتيس 

  
 عمومي كـه زيرسـاز تمـامي گـرايش هـاي روان شناسـي               به اين ترتيب مباحث پايه اي روان شناسي       

مثلاً روان شناسي سازماني    . كاربردي است، به كناري گذاشته شد و بعضي زمينه ها بي صاحاب ماند            
و صنعتي از آن جملـه بود كه اگر بـدانيد چقـدر پـول در آن خـوابيـده است، آن وقـت لابــد همــه     

 و صنعتي بنامند و لابد سمت باليني ديـروز خـود را منكـر               مي خواستند خود را روان شناس سازماني      
كـي بـه كـي اسـت،        . چه كنيم كه فعلاً دوغ و دوشاب را به يك قيمت معاملـه مـي كننـد                . مي شدند 

يا ايهـاالبـالينـيون بشتابيـد كه فعـلاً روان شنـاسي سـازماني و صنعـتي آدم را يـاد نان و          . تاريكي است 
  .روغن مي اندازد

  
  خست علمي: ومآفت س •

از استاد كه مقاله يا كتابي را  . ويژگي ديگر روان شناسي ايران، خست علمي اصحاب اين رشته است          
فـن آوري   (مي نويسد تا دانـشجويي كـه مقالـه يـا بخـشي از يـك كتـاب را بـه ميمنـت تكنولـوژي                          

ا در نـشان   بي آن كه بدانيم، رشد م     . كُپ مي زند، در دادن آن به ديگري خست مي ورزند          ) خودمان
پس با رشد محيط پيرامون     . من در محيط رشديافته بيشتر رشد مي كنم       . دادن سخاوت علمي ما است    
  .خود، خودم را رشد مي دهم

  
  تحقيق از سر تفنن و نه از سر نياز: آفت چهارم •

تـحقيق كه در اين سرزمين بوي نـان مـي دهـد، چـه در قالـب رسـاله هـاي دانـشجويي كـه در انبـار                            
 نان و آب داري     Businessها دفـن مي شوند و يا در قالب طرح هاي تحقيقي، بي زي نِس               كتابخانه  

  .البته كه اين گونه تحقيقات از سر نياز است؛ نياز شكم. را فراهم مي كند
  

خـدا را   . گاهي اين نگارنده حقير با خودم فكر مي كنم كه اصلاً چرا بايد به مـخ مـان فـشار بيـاوريم                     
همين جوري روي چاههاي نفت غلت مي زنـيم و دليلـي نـدارد بـه                . ي داريم شكر، مملكت ثروتمند  

همين خارجي هاي فقير بدون نفت، چشمشان كور، تحقيـق          . خودمان زحمت بدهيم كه تحقيق كنيم     
چـه دليلـي دارد خودمـان را بـه          . مي كنند، ما هم از نتايج تحقيقات آنها حسن اسـتفاده را مـي كنـيم               

  :استا چند پيشنهاد به ذهن هر عاقلي مي رسد كهدر اين ر. زحمت بياندازيم
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وزير محترم علوم، تحقيقات، فن آوري و غيره در يك جلسه اضطراري طرحي را تصويب كند                 -1
كه تمامي رشته هاي دانشگاهي را منحـل نمـوده و تنهـا در رشـته ترجمـه زبـان هـاي خـارجي،                        

 مي شود و آخرين يافته هاي علمـي در   به اين ترتيب، مانع زبان از ميان برداشته       . دانشجو بپذيريم 
  .اولين فرصت به فارسي ترجمه مي شود و در اختيار ملت غيور ما قرار مي گيرد

از آن جا كه كار اصلي را ما در ترجمه انجام داده ايم و ترجمه يك هنر است و هنر نزد ايرانيان                       -2
 از آن كتاب و مجله      است و بس، پيشنهاد مي شود مطالب ترجمه شده را پشت سرهم بنويسيم و             

به ايـن ترتيـب، آقـايي و برتـري خـود را بـه       . بسازيم و اسم خـودمـان را هم بگذاريم روي جلد        
اگر هم نشود، مي توانيم     . روان شناسان جهان ثابت خواهيم كرد و چشم حسود كور خواهد شد           

  .جور ديگري حالشان را بگيريم
ده بار از روي طرح بنـده بنويـسد تـا بـه كلـه               اگر كسي اين عرض بنده را قبول ندارد، مي تواند            -3

  .مباركش فرو رود
  
  كلكسيون انجمن هاي رنگارنگ: آفت پنجم •

تعدد انجمن هاي منتسب بـه روان شناسـي، روان   . از هر چه عقب افتاديم، در يك چيز ركورد داريم     
 ما خيلي   اين نكته اي است كه نشان مي دهد       . شناسي ايران را در سطح جهاني ركورددار كرده است        

يعنـي  (اساساً يكي از ويژگي هاي ما ايراني ها اين اسـت كـه وقتـي دو نفـريم، رفيقـيم           . باحال هستيم 
و همين ويژگـي اسـت كـه معجـزه          . وقتي سه نفر شديم مي زنيم به تيپ هم        ) مجبوريـم رفيـق باشيـم  

، پرتعـدادترين   شايد ما تنها ملتـي باشـيم كـه از نظـر فراوانـي انجمـن هـاي روان شناسـي                    . مي آفريند 
و از همه شگفت انگيزتر اين كه هيچ كداممان ديگـري را قبـول نــدارد هيــچ، دشمــن هـم              . هستيم

حالا اگر كسي از سر     . مي پندارند كه بايد مشت محكمي بر دهان ياوه گويان كوبيد و قس علي هذا              
، احتمـالاً بـه فرصـت       ناداني از اين ميان برخيزد و بخواهد حرف از آشتي و ائـتلاف و اتحـاد بگويـد                 

  .طلب، ساده انگار، لاابالي و اين اراجيف معروف خواهد شد
  

اصولاً در چنين مواقعي، يكي شدن ازطرق مختلف ميـسر اسـت؛ ازجملـه گفتگـو، فحاشـي، كتـك                    
. زدن، تـهمت زدن، تخطئـه كردن، بـاندبازي، بايـكوت و نهايتاً ديگـري را از صـحنه خـارج كـردن                  

ن پروژه اي، ديگر مخالفي نمي ماند كه موجب اختلاف شود و ما به يـك اتحـاد                  مي بينيد كه با چني    
  .واقعاً همان طور كه مي بينيد آدم هاي باحالي هستيم. تضمين شده، دست يافته ايم

  
*************  
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روان شناسي ايران همه چيز خـلاف نمونـه هـاي           ” كار درست “همان طور كه مستحضريد در جامعه       
كه بدتر از   (به اين ترتيب، با توجه به اين وارونگي         .  از اين لحاظ استثنايي هستيم     خارجي آن است و   

، چند پيشنهاد را مطرح مي كنيم تا شـايد مـورد            )وارونگي هوا در فصل زمستان در شهر تهران نيست        
  .استفاده و استعمال قرار گيرد

فتن روي دوپا، ياد بگيرنـد  از امروز تمامي روان شناسان ازجمله دانشجويان گرامي به جاي راه ر  -1
البته اساتيد محترمي كه دچار كهولت سني هستند، از اين قاعده مي            . روي دستان خود راه بروند    

  .توانند مستثني باشند
از امروز به جاي انجام تحقيق و مشاهده علمي و ارائه يافته هاي علمي، به فلسفه بـافي و ذهنيـت                      -2

بزرگگرايي بپردازيم و اسمش را بگذاريم كار !  
صحيح و غلط آن اصلاً مطرح نيست، مهـم         . از امروز به جاي سئوال كردن، همگي پاسخ بدهيم         -3

  .اين است كه كم نياوريم و پاسخگو باشيم
و بالاخره از امروز همه روان شناسان ايـران بـه جـاي اسـتفاده از قـشر خاكـستري مـخ خـود، از                          -4

  .قسمت تحتاني نخاع خود استفاده كنند
 ما در استثناء بودن خود، گـوي سبـقت را از جهـانيـان خواهيـم ربــود و طــرحي نــو                   به اين ترتيب،  
  .خواهيم افكند

*************  
  

به نظر مي رسد    . آينده اميدوار كننده است   . من نمي دانم چرا هميشه دلم مي خواهد خوش بين باشم          
ناسي ايران در آستانه اپيـزود      اگر اين آفت ها زدوده شود، شرايط به گونه اي خواهد شد كه روان ش              

  .”!چشم بسته غيب گفتن“اين را مي گويند . چهارم خود قرار گيرد
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